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Abstract 

Introduction 

In the historical context of the present study, the concept of power and the 

conduct of powerful figures of the time function as fundamental tenets that 

have consistently cast a shadow over the minds and discourses of Iranian 

thinkers. For this very reason, they have paved the way for the sharing and 

transmission of elite experiences to audiences across human generations, 

through the creation of refined works in the eloquent, nuanced, and 

metaphor-rich Persian language. In this regard, a review of the history of 

Persian prose literature—particularly from the 4th to the 8th centuries AH—

clearly demonstrates that the creators of prose texts were reflections of the 

prevailing conception of power in their era and have left behind a valuable 

heritage. Nevertheless, the breadth and complexity of events during these 

four centuries compel the author to engage deeply with the political 

considerations of the time. The present paper seeks to identify  samples of 

Persian prose texts  in which the author adopts a pessimistic view of power  
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and warns against the calamities of authoritarianism, as well as the fears, 

risks, and seductions inherent in power. According to this study, the primary 

approach adopted by the creators of literary works between the 4th and 8th 

centuries—which represents a small yet significant part of their intellectual 

system—is grounded in expressing and deploring the evils and corruptions 

of power. 

 

Methods 

To clarify the methodology of the present research, it should be noted that 

power is treated as an independent variable that plays a vital and determining 

role in state relations and in the way capabilities, tools, facilities, and 

resources are utilized in dealing with citizens—in other words, in the 

processing of the human being and his surrounding world. This holds true if 

we consider that addressing power and analysing its meaning, concept, 

background, theoretical considerations, and practical representations 

constitutes a vast domain in which numerous intellectual and cognitive 

fields—including political thought, the philosophies of politics, ethics, law, 

political sociology, public law, and human rights—converge upon a shared 

path and objective. The methodology of this research is as follows: in the 

first step, an excerpt of prose works from reputable sources between the 4th 

and 8th centuries (pre-Mongol period) is examined; subsequently, the 

reflection of power perception and its consequences are navigated through 

the lens of thinkers in the 7th and 8th centuries (post-Mongol period). 

 

Findings 

According to the relevant findings, owing to the unfavourable historical 

background and experiences of power, the analysis and measurement of power 

have consistently been accompanied by pessimism. Hence, to recognize and 

mediate power relations between the state and citizens, the central question 

arises: “What should or can one do with power? Should one fight against it? 

Remain silent? Engage with it? Resolve it—or attempt to dissolve it?” and 

other similar inquiries. Apparently, the solution seems deceptively simple. 

Consequently, the proposed remedy is to avoid anything dependent on power, 

or to abstain from its glaring manifestations and symbols. This is, however, 

only one solution—albeit a conventional guideline repeatedly mentioned in 

the pages of many Persian prose texts from the 4th to the 8th centuries AH, 

which advocate for the disarmament of power and the renunciation of all its 

manifestations due to its inherently evil nature. 
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Conclusion 

In light of the above points, one may conclude that modern humanity has 

experienced tangible progress in terms of character and moral development, 

and, influenced by this progress, the modern individual has undergone a 

profound transformation in relation to the world and his surrounding 

environment. Whereas in the past, people interpreted political affairs and 

their outcomes purely through a rationality based on fortune and chance, in 

the modern world such beliefs are regarded as overly simplistic and 

short-sighted. The modern human being is now distinguished by a critical 

and censorious attitude toward the world. In this manner, the findings 

gathered on the concept of power in the present study can pave the way for a 

deeper understanding of a specific period in Iranian literary and 

philosophical thought, as reflected in prose texts from the 4th to the 8th 

centuries AH. This can be seen as the first step toward initiating a critical 

approach to power and its calamities and decay, from the perspective of 

public law . 
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Prose, Power in 8th-Century Prose, Pessimism toward Power, Evils and 

Corruptions of Power. 

 

Volume 18, Issue 2, Summer 2026 

 



 

 
 1405 تابستان، دوم دوره هجدهم، شماره 

JLS حقوقی مطالعات مجله 
Journal Homepage: https://jls.shirazu.ac.ir/ 

doi: https://10.22099/jls.2025.53906.5365  
 پژوهشی مقاله

 

 تلقی قدرت در گزیده نثر فارسی؛ بازه چهارم تا هشتم هجری از منظر حقوق عمومی 
 * احسان آقامحمدآقایی

 گروه حقوق عمومی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  

 مقاله  اطلاعات 05/1404/ 21 دریافت: تاریخ 1404/ 06/08 پذیرش: تاریخ

 

 چکیده 
انگاره  بسان  زمانه  قدرتمندان  وعملکرد  قدرت  مفهوم  رو،  پیش  پژوهش  تاریخی  بافت  هایی در 

هستند که همواره بر ذهن و زبان اندیشمندان ایرانی سایه انداخته و از همین رو، زمینه اشتراک  
به مخاطبانی در مقیاس نسل  ایشان  نخبگانی  انتقال تجارب  به  و  ناب  آثاری  با خلق  های بشر را 

در این میان، مرور تاریخ ادبیات منثور   .زبان شیرین، پر نکته و کنایت فارسی در پی داشته است
فارسی، خاصه سده چهارم تا هشتم هجری، دلیلی روشن بر این مدعاست که آفرینندگان متون نثر 
داده و میراثی   فارسی جای  نثر  در  قدرت زمانه را  از  دریافت خود  و  فهم  از  پژواکی  هر یک 

ای است که  اند. باری، دامنه حوادث و مواجهات این چهار سده به گونه بها به یادگار گذارده گران
مقاله حاضر، بر آن   نگارنده را به تأمل و درنگ در دقایق ادب سیاسی آن دوره واداشته است. 

هایی از متون منثور فارسی اشاره کند که در آن خالق اثر نگاهی بدبینانه به قدرت  است به نمونه 
به    . دهدهای آن هشدار می ها و خطرات و جذابیت گرایی و بیان آفات و بیمدارد و پیرامون قدرت 

به   پرداختن  که  هجری  هشتم  تا  چهارم  سدة  ادبی  آثار  خالقان  غالب  رویکرد  نوشتار،  این  باور 
ایشان فکری  از منظومه  بوده    ، بوده  قدرت جزیی  قدرت  القای شرایر و مفاسد  و  بیان  بر  مبتنی 

آثار است.  گزیدة  نخست  وهلة  در  مقاله  این  رو،  این  چهارم  از  شده  مشهور  و   منثور 
 

 مقاله:  این  به استناد

حقوق    (.1405)احسان    آقامحمدآقایی،  منظر  از  هجری  هشتم  تا  چهارم  بازه  فارسی؛  نثر  گزیده  در  قدرت  تلقی 
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اندیشه   ورای  از  را  آن  پیامدهای  و  قدرت  از  تلقی  بازتاب  سپس  داده،  قرار  مدنظر  را  ششم  تا 
 کند.می صاحبان فکر و تدبیر در سده های هفتم و هشتم ردیابی 

 
قدرت در ساحت نثر فارسی، تلقی از قدرت در نثر سده چهارم، قدرت در   واژگان کلیدی:
 بدبینی به قدرت، مفاسد و شرایر قدرت.  نثر سده هشتم،
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 سرآغاز

آورد و قدرت مطلق به فسادِ مطلق  »قدرت فساد می  پرکاربردو    پرتکرارگزاره  
عباراتمی  در  چندان    گراید«  تاریخی،  و  سیاسی  مضامین  دارای  ادبی  متون  و 

رود. این گفته را گرچه به »لرُد  مَثلَی سایره به کار می  چنانکه    کاررفتهبهشنیده و  
اند، بسیار پیشتر از او، در ساحت ادب و فرهنگ منثور فارسی نسبت داده  1آکتن« 

از   یکی  است.  شده  پرداخته  و  ساخته  تحذیری  زیبای  جملات  قالب  در  و 
دارد:  توان یافت که بیان میمی  ودمنهلهیکل مشهورترینِ این عبارات را در بابی از  

»و بر پشت کره خاکی، هرکه دست خویش مطلق دید دل او چون سر چوگان به  
)منشی،   شود«  کژ  آن،  291-292:  1387همگنان  نظایر  و  گزاره  این  وجود   .)

ترین  ترین و فنیگواه آن است که فرهنگ غنی ادبیات منثور فارسی، پیرامون مهم 
کلیدواژه  مندرج در فرهنگمفاهیم و  نوین،  هایی  های تخصصی سیاسی و حقوقی 

توجهی   »قدرت«،  مفهوم  و    درخورازجمله  محتاطانه  نگاهی  همواره  و  داشته 
همراه با راهکارهایی برای مهار و سرشکن قدرت ارائه داده است تا این پدیدار  

وار)  یانسان اژَدها  فرط    2قدرت(،  از  مسیرش  ر یناپذیریسو  در  را  چه  هر  ی، 
می  نبلعد؛ ظاهر  فرو  نابود    3شود  را  مأمنی  و  آبادی  هر  ناگهانی  بلایی  و همچون 

 4نکند و نروبد. 
ای  حال چنانچه در معنای ذاتی قدرت، درنگی روا داریم، نخست آن را انگاره 

سویش روان  اش دوان و همچون روشنایی بهیابیم که همگان چون کیمیا در پیمی 
و راه جویند، لیک تنها اندکی بعد، در خواهم یافت که آن واصلان و تشنگانِ به آب  

خواره، از قدرت هراسانند  رسیده؛ چون غزالِ گرفتار آمده در چنگال شیرِ نرِ خون
راستی سرّ این معمای غریب در چیست؟ چرا  و از او رَمان و در گریز. آری، به

قدرت،  ذاتِ  یا  اسطوره  تحمیل  5افسانه،  مقدار  این  تحمیققابلیتِ  و  را  گری  گری 

 

1. Lord Acton 

. منظور از اژَدها، جاذبه فریبا و ذات سرکوبگر قدرت است که مولوی در حکایت مارگیر که اژَدهای  2
دهد: »اژَدها را دار در برف فراق هین مکش او را  فسرده را مرده پنداشت و گرفتار آمد به آن تحذیر می

 (.549: 1396به خورشید عراق ...« )مولوی، 
ادیب  3 همچنین  کلیله  سیاست.  تصحیح  در  مینوی،  مجتبی  شادروان  میاندیش،  بیان  »ودمنه،  دیدن  دارد: 

نمی  را  مقتدر مطلقی  گفتار است که هیچ  این  اقوام، برهانی بر صحت  از  تاریخ هریک  یابید که  صفحات 
و ندارد که  ]نداشته  [نکشیده باشد. علتش هم واضح است: طبیعت انسانی تحمل این را  کارش به فساد مطلق

که مانع از سو استفاده   ]یا نباشند [بر تمامی نفس خود مهار زند و اگر قدرت به دست آورد و کسانی نبودند 
قتل و جریمه و گناهی را که ممدّ مقاصدش باشد، مرتکب خواهد شد.« )مینوی،   او از قدرت شوند، هر 

1333 :4 .) 

دهد  شادروان دکتر ابوالفضل قاضي شریعت پناهی، به تعبیری زیبا چنین به پرهیز از قدرت دلالت می.  4
روبد و راه خود  هاي لرزان را از سر راه خود ميتوان به سیلابي مانند كرد كه دیوارهكه: »قدرت را مي

شود و مرغِ همایون دموكراسي در  ها و اغراض ميكند. حاصل آنكه آزادي اسیر دام هوسرا هموار مي
 (. 180-179: 1375)قاضی شریعت پناهی،   ریزد«وپر مي، بال]جامعه اقتدارگرا[فضاي جامعه 

5. Essence of Power 
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را اهریمنی  شر  چهره  چرا  یا  دارد؛  پنهان  خود  در  و   توأمان  سراب  یکسر  که 
هایی سرگردانی است، در کنار چهره فرهمندانه ایزدی، داراست؟ پاسخ به پرسش

ها روشنگری را در ورای اندیشه و نثر آگاهان و حکمای ایرانی از این دست، سال
دارد؛   جریان  بدان  پاسخ  یافتن  و  اندیشیدن  نیز  کماکان  و  است  داشته  پی  به  در 

سپس   و  شناسایی  به  نخست  پدیداری،  هر  با  مواجهه  در  انسان  کلان،  تعبیری 
مینام  پدیده  آن  آدمی    1پردازد.گذاری  ذهن  ساختِ  حقیقت،  طراحی  اگونه بهدر  ی 

شود و به سهم خود در  شده است که با تحول جامعه و در گذر زمان، متحول می
 (. 32: 1380گذارد )ادیانی، تغییر ذهنیِت بشری تأثیر می

شاید دلیل این نگاه تازه به انسان را بتوان، در تجربه دیرینه استبدادِ ناشی از  
ای تلخ که  (: تجربه131:  1381قدرت بر پیشانی تاریخ جست و کاوید )گالبرایت،  

گر مدرن را به این باور رسانیده که گویی قرابتِ »انسان و بحران«،  انسان تحلیل
این   در  است.  ناگزیر  امری  و  امروز  بشر  زندگی  قدرت  ذاتیِ   منزلهبهرویکرد، 

ها و خطرات  ها و نیز، دافعهها و جاذبهبسی جلوه   که  شود یمکانون بحران شناخته  
اثربخش   راهکارهای  از  یکی  همواره  دیرینه،  تجارب  این  وجود  با  دارد.  بسیار 

دقیق   شناخت  رو،  پیش  معضلات  حل  پدیده   مسائلبرای  و  و  علمی  شیوه  به  ها 
 2است.   زده شتابهای داوریو پرهیز از پیش طرفانهیب

گر و ها یگانه موجودات خردمند و محاسبهرو، چنانچه بپذیریم که انساناز این
های موجود تأثیرگذار بر جامعه و پیرامون خود هستند، درخواهیم یافت که بحران

)پای و   3شوند می  که بنا بر نظر لوسین پای در پنج حوزه نمایان  در حوزه سیاست
منبع  461:  1380دیگران،   به دو  بردن  پناه  به  وادار  نوع بشر را در واکنش،   )

شوند  ای به تعبیر راسل، دست به دامان قدرت میکند. در این بیان، عده جوشنده می
  (.12:  1376رحیمی،  )  افتندای دیگر به تعبیر مارکس، به دامان ثروت میو عده 

به دیگر بیان، کشمکش بر سر این دو منبع کمیاب هستی، از دیرباز تا به امروز 
نزاع  ز یبرانگچالش بسیار  موجب  و  است  این  بوده  در  آنکه  طرفه  است.  شده  ها 

تحلیل   مقام  در  است.  بوده  بیشتر  نیز  بدان  کشش  و  قدرت  با  تقدم  همواره  جدال، 
ولی   هست،  نیز  ثروت  صاحب  قدرت،  صاحب  که  کرد  اشاره  باید  آن،  چرایی 

 

ها در دوران اخیر نیز، مؤید چنین  ها که نگاه نومینالیسترویکرد نخستین فیلسوفان یونان به پدیده. 1
 رویکردی است. 

پذیر  موجودی سلطه  ، شود که انسان عصر پیشامدرن  همثلاً گفت   ؛ شود  ایراداشکالاتی    ، شاید به این تحلیل .  2
سلطه با  ما  که  است  حالی  در  این  و  رودرروبوده  پسامدرن  انسان  گریزی  سلطه  و  مدرن  انسان   ستیزی 

که  هست کرد  اشاره  باید  پاسخ،  این  پذیرش  فرض  با  لیکن  است،  وارد  ایراد  کلی  احکام  این  به  هرچند  یم. 
قابلیت مهم انسان پسامدرن چنانکه گفته شد، سازگاری و انطباق او با عالم بود و این ویژگی، در مقایسه با  

( خود  موقعیت  از  دقیق  فهم  آن  متعاقب  و  طبیعت  در  مدرن  انسان  تصرف  و  دیگران  Selfدخل  و   )
(Othersکه فصولی مهم از فلسفه سیاسی مدرن هستند، نمی ) .بایست یکسر به کناری نهاده شود 
هویت، مشروعیت، نفوذ، مشارکت و توزیع است )آقامحمدآقایی،  بحران  گانه: های پنج. منظور بحران3

 (. 34-36: 1400رحیمی، 



 ...  تلقی قدرت در گزیده نثر فارسی                                                                                                                                   472

ها را تعیین  عکس آن صادق نیست؛ زیرا در عالم خارج، آن چیزی که سرنوشت
(. در حقیقت  156:  1373کند، عمل سیاسی است نه عامل اقتصادی )نویمان،  می 

خود   گمشده  هویت  کسب  پی  در  هستند،  کمیاب  منبع  دو  این  دنبال  به  که  کسانی 
جا  بهی در پی  نوعبهآورده شوند و    جابهی حساب بیایند و  نوعبهخواهند  هستند. می

پس با کمی درنگ در ماهیت و باطن مسئله در خواهیم    1خود هستند. آورده شدن  
یافت که آدمی موجودی است بس پیچیده و ناشناخته و این پدیده )قدرت( را چاره  

بایدش و یا اعمال زور و فشارِ همراه با خشونت را تنها چاره  یا درمانی دیگر می
 (.78: 1370و عامل تسلط بر قدرت سیاسی باید دانست )رضا قلی، 

رو پیش  مقاله  سبک  در  و  ادوار  میان  از  در  و  تمرکزی  با  فارسی،  نثر  های 
ساحاتِ سبک خراسانی؛ در خلال سده چهارم تا ششم هجری و نیز سبک عراقی؛  

پیشا  نثر سده  یا به تعبیری دیگر، نثر فارسی در دوره  های هفتم و هشتم هجری، 
های  فارسیِ سده   2های »فرهنگ منثور« مغول و پسا مغول، از مشهورترین نمونه

آثار  دهیم. شیوه گزینش  سخن به میان می   3یاد شده که مقارن دوره میانه اروپاست، 
نگاهی   موردنظرادبی   با  را  ادبی  جریان  اثر،  آن  در  مؤلف  که  است  بوده  چنین 

گرایی و آفات و مخاطرات و حقوقی دنبال کرده و به بحث در باب قدرت  -سیاسی  
، قرائتی ویژه از قدرت و قدرتمندان را به تصویر  درمجموعبلاهای آن پرداخته و  

آن است که پدیدآورندگان هر   پژوهش  موردکشیده است. نقطه اشتراک آثار ادبی  
و  داشته  حاکم  قدرت  به  بدبینانه  نگرشی  متن،  پردازش  در  تفاوتی  اندک  با  اثر، 
آفت   چون  اوقات  بیشتر  در  را  مردم(  به  حاکم  )از  پائین  به  بالا  از  آن  اعمال 

از نمونهاند.  پنداشته ترتیب،  تاریخ  بدین  منثورِ قرن چهارم:  های برجسته فرهنگ 
های هفتم و  و سده   و مصنفات  نامهسیاستنامه، قرون پنجم و ششم:  بیهقی و قابوس

هشتم: نثر گلستان و نثر عبید، هم به سبب کارکرد اصلی زبان در انتقال آسان و  

 

رسد. مبحثی که هم در فلسفه اخلاق  ای است که منشأ آن به هگل مینظریه Recognition. بحث در باب  1
 و هم در فلسفه سیاسی و مباحثات و مجادلات فمینیستی، جریان دارد. 

کاررفته و برساخته دکتر محمد دهقانی است و اشاره به آن دارد  . این عبارت در برابر فرهنگ منظوم به2
 که فرهنگ منثور واکنشی در برابر سیطره ادبیات منظوم در انتقال معانی و مفاهیم بوده است. 

. دوران موردبحث در پژوهش حاضر )سده چهارم تا هشتم هجری(، مشخصاً با نظر به بازنمود قدرت  3
در اندیشه ادیبان و حکمای آن دوره، در پی نگرش به قدرت از منظر سیاسی و حقوق عمومی است. در 

از یک آثار،  این  ورای  در  نهفته  و  موجود  فکری  فلسفه  و  مبانی  داشت،  بیان  باید  بر  توضیح  متأخر  سو 
ک و کلاسیک یونانی  ئی رودان و ایران( و در غرب )دوره آرکاهای میاندوران کهن در شرق باستان )تمدن

-ها، ارزحیات فکری ایران پس از اسلام تا قرن چهارم هجری و یادآور آرمان  ، و روم باستان( و همچنین 
ها و مفاهیم سیاسی و حقوقی گذشته است. از دیگرسو نیز، متقدم بر دورانی است که الگوها و  ها، آموزه ش

های جدید پیرامون  های نوین سیاسی و حقوقی در غرب و مشخصاً ایدههای فکری و معانی و نظریه دستگاه 
شوند. با وصف  گرایی و مشروطه گرایی طراحی و ساخته و پرداخته میگرایی، قانونقرارداد گرایی، مردم

توان قائل به ارتباط و پیوندی  این، میان فهم و تلقی از قدرت در دوره مذکور با ادوار پیش و پس از آن، می
-78:  1402پایدار با مفاهیم و مناظری در حقوق عمومی ازجمله ایده مشارکت مردم شد )آقامحمدآقایی،  

66.) 
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مردم( به مخاطب )عامه  معنا  تلقی درگذر    ساده  این نوع  اینکه در  دلیل  به  و هم 
است، شده  واقع  مؤثر  و  انداخته  فرد سایه  زندگی  بر  مبنای    زمان  و  بوده  مدنظر 

 بندی تاریخی پژوهش پیش رو قرار گرفته شده است. بررسی و طبقه
 

 . فهم قدرت در فرهنگ منثور سده چهارم هجری 1

های نثر فارسی و همچنین  پیش از طرح هر بحثی، منشأ تمام تحولات و دگرگونی
در ورود   را  فارسی  ادبای  و  اندیشمندان  آرای  در  قدرت  پدیده  با  مواجهه  و  تلقی 

-توان جستجو کرد که مشخصاً از قرون اولیه اسلامی آغاز میاسلام به ایران، می
تازد )صادقی،  گشاید و به پیش میتدریج، در نثر فارسی راه خود را میشود و به

)نثر  60-59:  1394 متن  و  اندیشه  بر  که  اهمیت  حائز  نکته  اساس،  این  بر   .)
فارسی( نیز سایه انداخته، متأثر از تحولات سیاسی و اجتماعی جهان اسلام است.  

حکومت نخستین  ظهور  دوران،  این  منطقهدر  و  محدود  و های  )طاهریان  ای 
مقارن با دوران انحطاط اولیه خلافت اسلامی شد و پس از آن، پیدایش    صفاریان(،

، دستگاه خلافت را با چالشی مهم مواجهه ساخت و بویهآل   وهای غزنویان  حکومت
این امر آغازگر تحولات آتی در حیات فکری و ادبی و سیاسی ایران شد )حقدار،  

(. در این مقال، برای درک واقع بینانه و دقیق از تحولات تاریخی و 33:  1384
بیهقی سراغ می تاریخ  از  دوران، نخست  آن  باید  سیاسی  را  امر  این  دلیل  گیریم. 

زبانی   با  خود،  تاریخ  ماندگار  و  درخشان  اثر  خلق  در  بیهقی  که  دانست  چنین 
پرورش یافته، به بازسازی و تحلیل تاریخی واقعیت روی آورد و کوششی سترگ  

به منظوم«  »فرهنگ  برابر  در  منثور«  »فرهنگ  شناساندن  و  تقویت  عنوان  در 
سیطره تفکر شاعرانه بر زبان فارسی    تحت سالیانی    که  فرهنگ مسلط قرن چهارم

)دهقانی،    شورانیگوو   رسانید  انجام  به  بود،  زمان  2:  1395آن  در  بیهقی   .)
حکومت مسعود اول غزنوی و در دربار وی، به نگارش تاریخ خود دست یازیده  

کند که به آنچه دیده و مشاهده شده اعتماد  و در سراسر این اثر سترگ، تأکید می
نامه« همچون اثری کلاسیک  (. پس از آن، به »قابوس112:  1391دارد )میثمی،

با اشاره می  در اواخر قرن چهارم  با بیانی ساده و روان و در عین حال  کنیم که 
نکته و  میظرافت  آن  پیامدهای  و  آفات  و  قدرت  به  بتوان  سنجی،  شاید  و  پردازد 

نامه را آن های بعدی، نظیر سیاستامتیاز این دو اثر در کنار آثار دیگری از دوره 
دانست که نویسندگان این آثار، خود در مقام دبیری سلطان یا کشورداری مصدر  

بوده ریزه   امور  به  نزدیک  کاری و  از  تصمیمات،  دقایق  و    اند داشته  ییآشناها 
آثار،  12:  1368)شعار،   این  محتوی  در  قدرت  به  نگرش  بازتاب  درنتیجه،   .)

جمع به خود  در  را  حکمرانی  آداب  و  عملی  و  نظری  سیاست  که  متونی  عنوان 
 اند، آموزنده و درخور تأمل است. آورده
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 تاریخ بیهقی  نثر .1-1
ی، تصویرگر راستبهروایتی خاص از رویدادهای زمان خویش و    گزارشگربیهقی  

زمان است. تحلیل دیدگاه بیهقی در روایتگری رویدادهای تاریخی، از حد سبک و  
ادبی فراتر می به یک  سیاق  با دیگران، بیشتر  رود و در زمانه خود و در قیاس 

نگاری خویش، همواره وجدانش ناظر به  ماند؛ زیرا بیهقی در شیوه تاریخاستثنا می
اش به عمل خواهند  آینده و قضاوتی بوده که خوانندگان درباره او و کتاب تاریخی

این16:  1381اشراقی،  ) آورد   از  می(.  نشان  بیهقی  تاریخ  زبان  رو،  که  دهد 
فارسی از آغاز، ظرفیت آن را داشته است که از حد شعر و عالم خیال درگذرد و  

واقعی )دهقانی،  تصویری  دهد  دست  به  بیرون  جهان  از  روایات  2:  1395تر   .)
تصریح، مشروعیت حکام  اند و گاه بهتاریخی، گاه در خدمت دستگاه تثبیت قدرت

کشند. بیهقی در این زمینه، رندانه زبانی اختیار برند و به نقد میرا زیر سؤال می
رود که دوام بیهقی و دوام  کند و با زیرکی تمام به مصاف استبداد سیاسی میمی 

بیهقی    (. 46:  1387تاریخی قوم ایرانی در گرو همین رندی زبانی است )میلانی،  
هایی را از احوال پادشاهان معاصر خود در با دقت و ظرافت بسیار، تمام روایت

گذارد. باری، بیهقی که عظمت دستگاه محمود را از سر  تاریخ بیهقی به نمایش می
و نیز، محبوس شدن وی و جلوس    رمحمدیامو نظر گذرانیده، سپس سلطنت کوتاه  

پایتخت را به چشم دیده  و از آن پس، خواری برکشیدگان محمود    امیر مسعود به 
ها( را تاب آورده  ها و پسریانیهای )پدریانیبندیدر دستگاه مسعود، توطئه و دسته

با استادی و چیره  دهد که چگونه ظلم و دستی هر چه تمام، نشان می و نگریسته، 
شود و کارِ  گرایی و فساد دستگاه حاکمه، موجب زوال مُلک و حکومت میقدرت

کند. حکومتی که به روایت بیهقی، در  سلطانِ قدر قدرت دیروز را یکسر تمام می
بودند مشتاق  و  تشنه  بدان  مردم  آغازش،    ابتدا  هنگام  در    خودیازخودبو  و  شده 

نمی  پای  از  سر  و طرب  ایجاد  شادی  که  خفقانی  و  فشار  اعمال  اثر  بر  شناختند، 
بود،   داشته  بر جان خلق روا  که  و ستمی  تعدی  و  به   رفتهرفتهکرده  جایی کارش 

میمی  گریزان  آن  از  دیروزش،  هواخواهان  که  و رسد  تغییر  مسیر  در  و  شوند 
برمی سیاسی  براندازیش  دستگاه  بیدادِ  و  ظلم  از  خود  روایت  بیهقی  آری،  آیند. 

را چنین وصف میزمانه به  اش  مقدمه سپاه سلجوقی،  ینال،  ابراهیم  وقتی  که  کند 
که   داد  پیغام  اهالی  به  و  رسید  می  جنگ   سرنیشابور  تسلیم  یا  اهل  دارند  شوند؟ 

وی   با  جمله  قاضی صاعد،  با  مشورت  از  پس  غریو    داستانهم نیشابور  و  شدند 
و گروهی دست به خون و    بالاگرفتهکه امروز آتشی بزرگ است که  »برآوردند  

 (. 5: 1386، )یوسفی «اند، پس جز طاعت روی دیگر نیستغارت شسته آمده 
با   و  کرده  را درک  حاکمان  از  نسل  چندین  که  محتشم  دبیری  همچون  بیهقی، 

سرشت قدرت آشناست، خود از چنین    روبمیزهای سیاست و  دقایق و پستی بلندی
ماند و به دشمنی و سعایت بدخواهان، معزول و ی در امان نمیآلود  استیس فضای  

ی  هاشهیاند   وکه حاصل تجارب شخصی    شود. سپس، مشاهدات خود رامحبوس می
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می فریاد  آیندگان  عبرت  برای  اوست،  برداشت  خردورزانه  رو،  همین  از  زند. 
بی و  پیروزییگانه  وصف  در  را  شکستنظیرش  و  پیها  تصویر  های  به  درپی 

و می  است  نهفته  قدرت  درون  در  که  آفرینی  فساد  قابلیات  به  اذعان  با  و  کشد 
دارد  طلبان متصور است؛ بیان میکه برای همه قدرت  زیگر  نافرجامی ناگزیر و  

السلام که یکدیگر را خیره  سخت عجب است کار گروهی از فرزندان آدم علیه» که
آنگاه خود میکشند و میمی  روند  گذارند و میخورند از بهر حطام عاریت را و 

بسیار وبالِ  با  زمین،  زیر  به  این    تنها  خردمند  کدام  یا  است  فایده  چه  این  در  و 
:  1382)بیهقی،    «نرودچه کنند که چنان روند که با قضا مغالبت    لکناختیار کند؟  

7-6.) 
 

 نامه . نثر قابوس1-2
دارد قابوس قرار  تعلیمی  ادبیات  گونه  در  پندنامه  نامه  حقیقت،  در  که  و  است  ای 

گیلان فرزندش  برای  را  آن  کیکاووس،  امیر  آداب  عنصرالمعالی  و  نوشته  شاه 
، نحوه زندگی عملی را بدو آموزش داده  کلامکحکمرانی و سلوک شاهی و در ی

های دنیا  ها و نادرستیها، راستیها و زشتیاست. در سراسر کتاب، پدر از خوبی
که از ذهنی    آورد و فواید و مضرات امور را با زبانی سلیسبرای پسر مثال می

. ازجمله اموری که امیر کیکاووس به  دیگویبازمتراویده، برایش    ابینکتهوقاد و  
می آن  ملکبیان  و  سیاست  آموزشپردازد،  از  یکی  است.  به  داری  او  مهم  های 
گویی است که این خود از شم سیاسی و ی، بسیاردانی و کم منش  استیس پسرش در  

نهم   و  بیست  باب  این،  وجود  با  دارد.  نشان  زیاری  امیرِ  بالای  نظر  دقت 
نامه، در اندیشه کردن از دشمن، مشخصاً درس سیاست عملی است. نیز پدر  قابوس

و آیین    به مناسبت بحث، از چگونگی خدمت پادشاه، آداب ندیمیِ پادشاه، وزارت 
بیم و امیدهایش، به تصویر    سیاست آن روز را با همه  کند و چهره پادشاهی یاد می

. امیر در پندنامه خود به پسر، نسبت به حساسیت منصب صدارت بیم  آوردیدرم
هرجای که پادشه باشد از وی جدا مشو و وی را تنها  »  ریوز دهد که در مقام  می 

از حال   نیابند و وی را  گفتن  بد  باری فرصت  تو  تو در غیبتِ  تا دشمنان  مگذار 
نوعی متأثر از فضای حاکم بر سیاست آن روز بوده  . این پند، به«بگرداندخویش  

می حکایت  زدنی  هم  به  در چشم  سیاسی  رقبای  حذف  و  بدبینی  از  که  کند.  است 
می هشدار  را  فرزند  خود،  پندنامه  در  امیر  که  همچنین  به  »دهد  که  را  هرکسی 

وزارت دادی، وی را در وزارت تمکینی تمام کن تا کارهای تو و شغل مملکت تو  
به اقربا و پیوستگان او نیکویی کن، به معاش دادن و خوبی   و  ؛بر او بسته نباشد 

باره پیه  اما خویشان و پیوستگان وی را عمل مفرمای که یک   ؛کردن تقصیر مکن
نتوان   گربه  و  «بستنبه  مدارا  و  خردمندان  با  مشورت  به  را  پسر  نیز،   .

ی و داد و دهش و با خبری از حال ملک و مردم و کار را به کاردان  پرورتیرع
 (. 90-98: 1386کند )یوسفی، سپاردن سفارش می
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عنصرالمعالی در سرتاسر پندنامه نغز خویش، با احتیاط و دوراندیشی تمام، در  
در    درافتادنصاحبان مناصب و قدرت را از    نانهیبدب و با نگاهی    مقام پدری دلسوز

نامه،  دهد. درواقع هنر اصلی نگارنده قابوسطلبی پرهیز میورطه خودسری و جاه 
و   آفات  از  که  است  درستی  و    مصائبدرک  مهارت  کمال  در  که  دارد  قدرت 

پندِ  یی را برای برونکارهاراه پختگی،   لباس  در  ناکارآمدی،  و  شد از خودکامگی 
کند که تا امروز نیز، آن متن را خواندنی کرده است )یوسفی،  پدرانه، مطرح می

1390 :151-144.) 
 

 ششم هجری -. نگرش به قدرت در نثر سده پنجم2

چنانکه پیشتر یاد شد، تضعیف قدرت خلافت، پیامدهای بسیاری در پی داشت که 
، زمینه انحطاط  رفتهرفتهعیان شد و    شیازپشیب نمودهای آن در قرن پنجم هجری  

های اسلامی را پدید  های مستقلی در سرزمینسلسله  خلافت سنتی و موجبات ظهور
از   که  را  سلطنتی  سلجوقی حکومت  فرمانروایان  سیاسی،  کشاکش  این  در  آورد. 

رو  صحنه سیاست خارج شده بود، دوباره در شکل دینی خود احیا کردند و از این
گیری از تفکر ایرانشهری و  گیری نظام سلطنت، اندیشمندان مسلمان با بهره با شکل

به را  خود  نظریات  آرمانی،  شاه  سیاستانگاره  و  اندرزنامه  مطرح صورت  نامه 
در ادامه تحلیل آثار منثور کلاسیک فارسی، به دو    (.34:  1384ساختند )حقدار،  

  الملک و رساله مصنفاتِ نامه خواجه نظام پردازیم: سیاستاثر شاخص این دوره می
بابا افضل کاشانی که با وجود تفاوت در سبک نگارشی و زمینه و ساختار متن،  
از حیث پردازش اندیشه ایرانشهری تشابه دارند و متعلق به این دوره هستند و از  

توان به فهم و تعبیری از تلقی قدرت سیاسی از منظر حقوق عمومی ورای آن، می
 پی برد. 

 
 نامه. نثر سیاست2-1

عنوان نمونه شاخصی در اوایل  الملوک، بهنوع ادبی نصایح  1ادبی،  در میان انواع
این در حقیقت،  پدیدار شد.  که حکومت عباسیان  یافت  )ژانر(، زمانی رواج  گونه 

عربیآرمان فرهنگ  به  ایرانی،  ملوکانه  اداری  ادب  و  و    -ها  شد  وارد  اسلامی 
طرفه آنکه از زمان ظهور، یعنی پایان قرن سوم تا قرن ششم، هیچ دستاورد مهمی  
منثور،   نوع  این  سلجوقی  دوره  اوایل  در  اینکه  تا  نشد.  ایجاد  ادبی  نوع  این  در 

سیاست کتاب  میان،  این  در  و  شد  احیا  خواجه  دوباره  اثر  سیرالملوک  یا  نامه 
اعلای    الملک طوسینظام  نمونه  نوشته،  سلجوقی  ملکشاه  سلطان  برای  را  آن  که 

)میثمی،   است  ادبی  نوع  فکری  189:  1391این  چهارچوب  تحلیل  در   .)

 

1.Literary Jener. 
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قابلسیاست نکته  نظام نامه،  خواجه  که  است  آن  اثر،  تأمل  این  نگارش  در  الملک 
بر پایه توجه به سرمشق ایرانشهری یا فرمانروایی فردی و متمرکز، در   طرحی

به سهم  که  قدرت  سریر  بر  ترکان  چیرگی  با  ایده،  این  که  داشت  همه   ذهن  یابی 
از   قبیله)  قدرت)همه سلحشوران(  )طباطبایی، قدرت  ماند  ناکام  داشتند،  باور    ای( 

فصل نوشت و    ونهیسنامه را نخست در  الملک، سیاستخواجه نظام   (.47:  1385
متن   بازنگری  با  بکاهد،  قدرت  مفاسد  از  نتوانست  اینکه  دلیل  به  برخی،  باور  به 

ی قدرت حاکم  هااستیس  باپرداخت و یازده فصل بدان افزود که از جهت مخالفت  
)میثمی،   نظام 190:  1391بود  خواجه  ترتیب  بدین  سیاست(.  در  نامه الملک، 

عنوان معرف نظام اجتماعی ترکان و دستگاه  امان به نقادی از قدرت مطلقه بهبی
می سلجوقیان  می دولتی  و  به پردازد  را  سلجوقیان  فرمانروایی  شیوه  تا  کوشد 

توان گفت  رو میاز این  (.48:  1385سرمشق ایرانشهری نزدیک کند )طباطبایی،  
در    زودرشتیرنامه، اثری است با طراوت و زنده و مشحون از نکات  که سیاست

های اصلی اندیشه ایرانشهری قرار دارد. تا  مداری و در زمره آموزه شیوه سیاست
توان موردی را یافت که در آن روزگار، در باب ملک و ملت مورد  آنجا که نمی

توجه  اعتنا بوده باشد و خواجه در کتاب سیاست خود از آن یاد نکرده و بدان بی
سیاست نگارنده  که  دارد  آن  از  نشان  این،  مملکت  باشد.  امور  گرداندن  در  نامه، 

مشکلات  چیره  حل  در  و  آشنا  سیاسی  فرازوفرودهای  و  دقایق  با  و  است  دست 
الملک،  . آری در اندیشه خواجه نظام گشاستمشکلمعضلات حکومتی، با تدبیر و  

و زوال   فروپاشی  عامل  و  است  دادگستری  و  پایداری حکومت عدل  و  بقا  عامل 
تر است  است که از هر آفتی مخرب  ردستانیزدستگاه سیاسی نیز، ظلم سلطان بر  

گفتار حضرت  .  (60-61:  1385)طباطبایی، بنیاد  بر  بیان  )  رسول خواجه  ص(، 
دارد که مُلک با کفر بپاید و با ستم و ظلم نپاید. همچنین، به مسئله تعامل سلطان  می 

و   رعایا  رعیت  با  سخنان  می واسطه   چ یه ی ب شنیدن  اکید  سفارش  اعلام ای  و  کند 
سلطان باید از احوال و درد دل ایشان آگاه شود و دادشان بدهد تا همه »دارد که  می 

ی دراز دست نیارد بیدادی کردن و    کسچ ی ه ها کوتاه دارند و  ظالمان بشکوهند و دست 
افزاید که »واجب است بر پادشاه از احوال رعیت «؛ و نیز، می عقوبت کردن از بیم  

و لشکر و دور و نزدیک خویش پرسیدن که اگر چنین نکند، عیب باشد و بر غفلت 
دارد الملک، اشاره می ی حمل کنند«. همچنین خواجه نظام کار ستم ی و  کار  خوار و  

و پادشاه را در کار جهان داری به  کنند  رفتار مردان باید به نیکویی با مردم که دولت 
چون زور یک مرد باشد و   تنه ک تدبیر ی »  که کند  ی ترغیب می زن   یرأ مشورت و  

در کارها، از ضعیف رأیی   کردن  نامشورت  و  ؛تدبیر ده تنه چون زور ده مرد باشد
الملک، تنها خواجه نظام نه نامه،  سیاست   در متن   (. 45:  1402آقامحمدآقایی،  )  « باشد 

می  سخت  را  مطلقه  قدرت  از  ناشی  فساد  و  ستم  و  تعبیر ظلم  به  بلکه  نکوهد؛ 
یی در انجام کارها جو  مشورت امروزین، تعامل دولت با شهروندان و انتقادپذیری و  

 آورد.مثابه تدابیر لازم در پایداری نظام سیاسی، به شمار می را به 
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 . نثر مصنفات )رساله ساز و پیرایه( 2-2
ای پرمغز دارد که از منابع بابا افضل کاشانی در مجموعه مصنفات خود، رساله

آید و نقادی از نظریه  شهری در دوره اسلامی به شمار می مهم اندیشه سیاسی ایران
)طباطبایی،   دارد  قرار  آن  کانون  در  موجود،  واقعاً  رساله  50:  1385شاهی   .)

که در سه گفتار به سامان آمده، در گفتار    ارجمندِ »ساز و پیرایه شاهان پرمایه«
می پادشاهی  جایگاه  و  پیشینه  و  معنا  به  نشاننخست  دوم،  گفتار  در  های  پردازد؛ 

گوید  شمارد و در گفتار سوم، درباره نایبان پادشاه سخن میپادشاه و مردم را برمی
و سرانجام در پایان رساله، جان کلام را که در سه گفتار پیش، به هم آورده چنان  

خواننده  خورد  میبه  مزه اش  قرن،  هشت  از  پس  که  محل  دهد  و  بماند  یاد  به  اش 
شود،  نامه یادآور می  ختم   اندررجوع باشد. آری با ملاحظه فصلی که بابا افضل،  

در خواهیم یافت که آن منصبی که همه به دنبالش هستند، بیش از هر چیز دیگر،  
صراحت در نقد مقام پادشاهی تحریر  مایه وبال و خسران است. این رساله که به

طلبان، جایگاهی پرمخاطره  شده است، مسند شاهی را ازقضا برخلاف پندار قدرت
می پرمسئولیت  مسئلهو  همان  دقیقاً  این  بدان  داند.  سیاسی  قدرت  فریفتگان  که  ای 

دست ازای  در  یا  ندارند  را  باور  خود  وجدان  دنیا،  زودگذر  و  آنی  منافع  به  یابی 
می  میمعامله  پیشیانی  بر  را  تاریخ  ننگِ  و  چه  کنند  نیز،  مسیر  آن  در  خرند. 
به روانمشتاقانه  قدرت  درحالیسوی  ذره اند؛  اگر  بهره  که  خرد  و  درایت  از  ای 

موقعیتی،   چنین  به  ورود  به  هرگز  مسیر    همآنداشتند،  در  مداومت  بدون 
فریفته مردم  کوتاه،  آوازه  و  ثروت  مقام،  طمع  به  فقط  و  نفس  تهذیب  و  گرایی 
رساله  نمی باری فصل ختام  کاشانیشدند.  مرقی  جناب  قلم  پیرایه،  و  در   ساز  که 

-گر آفات قدرت و ملامت قدرتمقام تحذیر و خطاب به پادشاهان نگاشته شده بیان
در این رساله، نگارنده با بیان آفات    (.107-108:  1376رحیمی،  )  1گرایی است 

 

. »اتفاق نوشتنِ این نامه بعدازآن افتاد که اندیشه، چند گاه در کار جمعی از پادشاهان که به نامِ پادشاهی  1
که خاصیت و هنر و معنیِ پادشاهی در ایشان جسته بود، کمتر یافته آمد، بلکه پادشاه  خرسند باشند و چندان

غلبه   و  بود  افزون  ایشان  بیشتر  از  یا  رعیت  اشخاص  همه  از  راندن  به شهوت  او  میل  که  دیدم  چنان  را 
غصب رعیت بر خردشان زیادت آمد و بر حرص و شره رعیت رجحان داشت و    غضبش بر خرد از غلبه

تر بود و همه کوشش و جدش در سیر کردن خبرتر و غافلآگاهی از عاقبت کار و بازگشت، از رعیت بی
های گذرنده دید، به هر طریقی که زودتر برآید،  آز و خشنود کردن خشم بود و سیری آز به گرد کردن مال

اگر غارت و اگر خواستن به الحاح و ستدن به قهر ازآنجاکه ناستدی بود و هنگام خلوت و فراغت، کارش  
بازی و غفلت و خنده بیهوده و گفتار ناسزاوار یافتم؛ و این احوال و زیادت  را خوردن افراط و جمع اسباب
پادشاهان ظاهر می از  که  آیین جهان  تر  و  و  بود، همه برخلاف شرایط سروری  استیلا  بلکه  دیدم،  داری 

زور و میل طبع و آرزوی نفس شهوانی و غضبی بود به استیلای دیگر جانوران ماند،  غلبه مستولیان که به
چون: شیر و پلنگ و دیگر سباع و انجامش چنین پادشاهی بد مار و هلاک ابدی باشد.« هرچند این نامه  

صورت مختصر است و به معنی تمام است، مداومت کردن بر دیدن و خواندنش شرط است که هر خویی  به
مردم سال در طبع  سالکه  که  یا خویی  گیرد،  قرار  و  ها  بدیدن  باشد،  نگرفته  قرار  مردم  در  و  بگذرد  ها 

قدر افزایش رتبت خواننده در ادراک و فهم  خواندن اندک نه برخیزد و نه قرار گیرد و عزت این نامه به
 (. 83-110: 1366افزاید )مرقی کاشانی، همی
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میبستگدل نیکبختی  و  اقبال  علامات  و  اسباب  همه  آنچه  دنیا،  به  را  ی  پندارند 
با بدبینی و بدسرشتی    توأم شمارد و سراسر نگرشی  علامت بدحالی و بدبختی می

 به قدرت دارد. 
 

 . معنای قدرت در نثر سده هفتم و هشتم هجری3

در   قدرت  از  تلقی  و طرز  فهم  پیرامون جریان  آنچه  ادامه  تا  هاسده در  ی چهارم 
از   یکی  هجری،  هفتم  قرن  به  ورود  با  که  افزود  باید  شد،  بیان  هجری  ششم 

دوره هولناک سیاسیترین  تاریخ  ایران    -های  ادبی  و  فکری  حیات  در  اجتماعی 
ی اندیشه و زبان را به تأمل در آفات و مفاسد  طورکلبه)حمله مغولان( رخ کرد و  
و   واداشت  سیاسی  این  شدتبهقدرت  از  دارد.  قرار  تأثیر  نظر  تحت  در  با  رو، 

فارسیِ   نثر  است،  نهاده  فارسی  ادبی  ساحت  بر  مغول  فرهنگ  که  تأثیری  داشتن 
قرون هفتم و هشتم هجری را در مقایسه با دوره قبل آن )پیشا مغول( به دوره پسا  

رو، در این مقال، تحلیل قدرت در متن منثور سده هفتم  کنیم. از اینمغول تعبیر می
آثار دو نماینده این دوران، سعدی و عبید پی می گیریم که و هشتم هجری را در 

به   نیش و زهر  به  آکنده  نثری  با  و فصیح و دیگری  بلیغ  به غایت  نثری  با  یکی 
 اند. نکوهش و نقادی قدرت پرداخته

 . قدرت در شاهکار نثر فارسی )گلستان( 3-1
معیار   نثر  معمار  ایران، »سعدی«  به  مغولان  در زمان حمله  مورخان،  گمان  به 

اعلای   مَثلَ  محتوی  و  زبان  و  اندیشه  از حیث  که  نثری  و  سی نودرستفارسی،  ی 
  برافتادن بود و زمانی که هجوم مغولان به فتح بغداد و    سالهده دقت واژگانی است،  

سال داشت. زیستن و بالدین در چنین بستری،    50خلافت اسلامی انجامید، سعدی  
این  گمانیب از  و  نهاده  تأثیر  وسیع سعدی  زبان  و  ذهن  اندیشه  در  در  که  روست 

شایسته سخن  اخلاقی،  عمل  والاترین  رفتار سعدی،  تغییر  موجب  که  است  ای 
شهریار ستمگر شود و سلطان پس از آن دادگری پیشه کند، به راه زهد رود و از  

)فولادوند  بگیرد  و درس عدالت  نکند  رانی غفلت  (.  149:  1388،  وظایف حکم 
هم  سعدی  حیات  زمانی،  دقت  لحاظ  به  در  همچنین  اتابکان  حکمرانی  با  عصر 

:  1402رحمتی فر،  )  وسطی در اروپاستفارس، حمله مغولان به ایران و قرون 
هایی است که از  (؛ دورانی که ایران دستخوش تحولات و رخدادها و آشفتگی82
رو، در تحلیل آثار سعدی باید بیان داشت  از این  مانده است.های پیش برجای  سده 

 ورشهی اند، حاصل دریافت و برخوردهای مردی  (که شاهکار نثر فارسی )گلستان
دشواری و  مسائل  و  دنیا  و  با  بدیع  اثر  این  که  است  محیطی  و  انسان  حیات  های 

واقعیت گلستان،  در  سعدی  است.  یافته  نگارش  محیط  آن  از  متأثر  های  ماندگار 
هستند هنرمندانه به   کهچنانآنزمانه و زندگی انسان در کشاکش قدرت حاکمان را  

(. ازجمله امتیازات نثر گلستان آن است  265:  1386تصویر کشیده است )یوسفی،  
مردی   مقام  در  اثر  نگارنده  و    ده ی ادیدنکه  دید  قدرت  و  بصیرت  با چشم  پخته،  و 
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های دقیق در شناخت افراد بشر و طبقات مردم نائل  استعداد شگرف، به کشف نکته
 (. 22: 1380آید )یوسفی، می

در پرداختن به محتوی گلستان، باید در نظر داشت که سبک زبانی و وسعت  
سعدی   واژه اگونهبهواژگان  وسعت  که  است  بهی  را  هنرمندی  ها  نشانه  تنهایی 

قرار می این واژگان در خدمت کلام  دید چگونه  باید  و  نثر  نویسنده نیست  گیرند. 
نثر سعدی    مختصاتموزون و موسیقی کلام و بافت همراه با روانی و رسانی از  

)موحد،   سیرت  124:  1378است  از  که  آنجا  گلستان،  اول  باب  در  سعدی   .)
می سخن  حاکم پادشاهان  شخص  مطلقه  سلطه  به  توجه  با  وجود   گوید،  با  و 

فقدان  ختگیگسعنان و  قدرت  قدرت    هرگونهی  تحدید  اندیشه  متضمن  که  باوری 
می  کاربهدستباشد،   سیاسی  قدرت  جدی  مینقد  دنبال  را  رسالتی  و  که  برد  کند 

از صید فهم ادبی آن روزگار به در بوده است )یوسفی   (. در  30:  1377اصولاً 
را  زمانه به عملکردش  نقد  کمترین  که سلطان،  قدرت    دی تابیبرنمای  با  پیچیدن  و 

مستوجب کیفری عظیم بود، سعدی گلستان را با زنهار پادشاهان به پرهیز از ستم  
به  آزارمردم و   دعوت  و  مردم  حقوق  رعایت  و  میدارمردم ی  صورت  بندد  ی، 
این59-60:  1388،قراگزلو) از  عدالت  (.  سعدی،  نزد  عدالت  نظریه  در  رو، 

معطوف به رابطه مردم و دولت است و عادل وصفی است که برای پادشاه به کار  
(. سعدی پادشاه را به حفاظت اموال رعیت و  204:  1403رود )رحمتی فر،  می

اندک   حتی  ظلم  از  انوشیروان    خواندیفرامخودداری  عدالت  از  نمونه  برای  و 
(. در تکمیل این نظر، باید افزود که 124:  1387کند )تجلی اردکانی،  حکایت می

پادشاهی را شنیدم که بر کشتن  »   کهآغازد  سعدی باب سیرت پادشاهان را چنین می
های کشتن و اسیر در کنار لفظ  ، قرار یافتن واژه ب یترتنیا بهاسیری اشارت کرد«؛  

هاله میپادشاه،  پادشاه  گرد  خطرناک  و  شوم  )میلانی،  ای  (.  89:  1387آفریند 
پادشاه   از  دیگر، تصویری خشن  واژه  دو  میان  در  کرد«  واژه »اشارت  همچنین 

در برابر آن    وچراچونیی که در برابر فرمان حاکم، کسی را زهره  توگوسازد.  می 
بنابراین، سیمای راستینی که سعدی از پادشاه و دستگاه سیاسی در باب    ؛ نتوان بود

می دست  به  گلستان  برداشتن  اول  میان  از  وجود  با  پادشاه،  که  است  آن  دهد، 
اند و  . اطرافیانش بخیل«باشدمُلکش با دگران  »مخالفان، همچنان نگران است که  

. این  دهدینمدارند، به بارگاه راه    «   یفراستکه عقل و کیاستی و فهم و  »آنان را  
مال  »   سلطان به  تطاول  می  «تیرعدست  موافق  دراز  ناصح،  وزیر  پند  و  کند 

خانه رعیت    دهد و گاه وزیرش طبعش نیست. دربان درگاهش رعیت را عذاب می
»سیرت    بابآباد کند«. بدین ترتیب سعدی در  کند تا »خزینه سلطانرا خراب می

به دارد  رعیت  همان  یا  مردم  بر  زیادی  تأکید  مشروعیت  گونه پادشاهان«،  که  ای 
»بر رعیت ضعیف    کهدهد  به شاه پند می  و   ؛داند سیاسی را در گرو اراده مردم می

اشاره می یا  نبیند«،  قوی زحمت  دشمن  از  تا  کند  را  رحمت  که »تومر خلق  کند 
اند،  »ملوک از بهر پاس رعیت  کهدارد  پریشان از چه کنی؟« و همچنین اشاره می
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تر  »پادشامه بر رعیت از آن محتاج  دی گونه رعیت از بهر طاعت ملوک« و نیز،  
و   که رعیت اگر پادشاه نیست و هست، همان رعیت است است که رعیت به پادشاه 

با نظر  89-94:  1387میلانی،  )«  شود وجود رعیت متصور نمیپادشاهی، بی  .)
گرایی و  توان گفت که سعدی انسان زمان خویش است و با واقعبه آنچه یاد شد، می

دهد و بر این  گرایی تصویری جامع از زندگی اجتماعی زمانه خود ارائه میاعتدال
-مردگی میباور است که قدرت سیاسی بدون عدالت به استبداد و نابرابری و دل

تیزبین54-58:  1376رجایی،  )  انجامد  از  سعدی  این،  بر  افزون  و (.  ترین 
ترین منتقدان قدرت مطلقه، در تاریخ ادبیات و  و در عین حال، ادیب  هاترینجدی

رایج   سکه  حاکمان  ثنای  و  مدح  که  روزگاری  در  است.  فارسی  منثور  فرهنگ 
شود بلکه از به چالش کشیدن  تنها با نوای روز همراه نمی روزگار بوده، سعدی نه

یکی » دارد:  صراحت بیان میکند و بهبیداد و نابخردی حاکمان، از هیچ دریغ نمی
را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جو  

کرده«؛ آغاز  اذیت  پایه  چه  رو  استبداد حکومت،  و  ستم  که  دارد  نظام  باور  های 
:  1388چیند )قراگزلو،  سیاسی را سست کرده و شکاف در حاکمیت را زمینه می

160-159.) 
 

 . نقد قدرت در نثر عبید 3-2
ایی زیست که اوضاع اجتماعی و عبید زاکانی در سده هشتم هجری و در زمانه

هرج از  ناشی  آشفتگی  درنهایت  ایران،  دولت  سیاسی  انقراض  از  پس  ومرج 
)حلبی،   بود  مغول  بزرگ  در  15:  1389ایلخانان  زاکانی  عبید  نویسندگی  هنر   .)

قالب  چند مقوله ممتاز است؛ یکی، در نکته انتقادهای ظریف اجتماعی در  یابی و 
لطیفه و  لطیفهطنز  تکرارناپذیری  در  دیگری،  شیرین؛  که های  هم  هرقدر  ها، 

چشم  که  تعبیر  قدرت  و  بیان  لطف  در  سوم،  باشند؛  اوج  شیرین  در  و  است  گیر 
بلاغت و چهارم، ایجاز هنرمندانه که هر نکته را به صورتی جاندار و پر تأثیر،  

بید،  کند، چنانکه محتاج کلمه دیگری نباشیم و بر آن چیزی نیفزاییم. نثر عبیان می
در حقیقت بازتابی است از دوران پس از حمله مغولان و برهم ریختن نظام تمدن  
پیشین و معیارهای گذشته در طبقات مختلف جامعه، از فساد دیوانیان، قضات و  
خلاصه   و  حکومت  عمال  و  قدرت  صاحبان  ستم  و  بیداد  تا  گرفته  شریعت  اهل 

به دستش  که  بودهرکس  بند  را    جایی  فرودستان  )یوسفی،    جان  بهو  بود  آورده 
1386 :291-288.) 

بینش عبید زاکانی به نقد قدرت را در آثار هزلی وی در ورای رسالات )رساله  
 گیریم: تعریفات، رسالي اخلاق الاشراف و رساله دلگشا( پی می

عبید در رساله تعریفات، بسیاری از طبقات قدرت زمان را به لحنِ خاص خود که  
متضمن انتقادی سیاسی و اجتماعی است، از نو تعریف کرده است. از این میان،  

پرداخته، آن  بازتعریف  به  عبید  که  یار؛    لغاتی  دولت  معنای  به  »الجاهل«، 
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بی معنای  به  به  »العالم«،  »العسس«،  دوزخی؛  معنای  به  »المحتسب«،  دولت؛ 
توان یاد کرد. این  را می معنای آنکه شب راه زند و روز از بازاریان اجرت خواهد 

نمونه حقیقت  در  مسیر  ترجمان،  از  قدرت  شدن  خارج  به  عبید  زهرخند  از  هایی 
نشان و  مشروعیت  و  است  حقانیت  وی  زمان  در  جامعه  اوضاع  نابسامانی  گر 

 (.288-291: 1386)یوسفی، 
ترین اثر طنز عبید است که در آن  به باور برخی، رساله اخلاق الاشراف، مهم
های ناشی از قدرت در  ها و زشتینویسنده با منظری دقیق و نافذ، تمام ناسازگاری

را   خویش  روزگار  آلوده ) جامعه  و  فاسدترین  شاید  ازقضا  تاریخ  که  دوران  ترین 
(.  Xliv:  1999محجوب،  )  کندها را نقد میآن  کیکبیند و یایران نیز باشد(، می

اخلاق الاشراف که در هفت باب مدون شده، بر اشراف و طبقات    در رساله  عبید 
خواهد اخلاق و سیره ایشان را نشان دهد.  و می  کندممتاز زمان خود نقد وارد می

نه که  بود  انصاف، رسمی  و  از عدالت  عبید سخن  عبید  در زمان  زندگی  در  تنها 
می  نایاب  کیمیایی  بلکه  با  منسوخ  رساله،  این  در  عبید  مثال  زهرخندنمود.  ی 

که:  می  و  »آورد  رسید!  قدرت  و  مُلک  به  ظلم!  برکت  به  که   خان  زیچنگمعاویه 
آخرین   و  اولین  مغولان،  پیشوای  و  مقتدا  اسفل  درکِ  در  اعدا  کوری  به  امروز 

بی  است، هزار  هزاران  بیتا  تیغ  به  را  او  گناه  حکومت  درنیاورد،  پای  از  دریغ 
و   نگشت  مقرر  او  بر  زمین  ابوسعید    هرروزروی  بود.  تزاید  در  ایشان  دولت 

موسوم   عدل  شعار  به  را  خود  و  افتاد  خاطر  در  عدالت  دغدغه  چون  را  بیچاره 
گردانید، در اندک مدتی دولتش سپری شد و خاندان هلاکوخان و مساعی او در سر  

ابوسعید رفت« )یوسفی،   دلگشا    افزون  (.295-299:  1386نیت  این، رساله  بر 
نوشته عبید باید دانست که نیش او در این    نیترمبسوطو    نیتر بزرگعنوان  را به

است.   سیاسی  و  اجتماعی  اوضاع  ناپسند  عادات  و  عیوب  و  نقایص  متوجه  اثر، 
زمان و مشقاتی    حکمرانانهای این رساله، ظلم و تعدی  عبید در برخی از حکایت

 (. 94: 1389اند )حلبی، دهد که ارباب قدرت بر مردم وارد کرده را نشان می
در حقیقت، عبید در ظاهر روایاتِ شیرین و جذاب، آشکارا یا به کنایه، از ستم  

گیرد و از ماهیت بدشگون قدرتِ نابرابر  و بیداد زورمندان زمانه خود پرده برمی
دهد؛ بدین هوا که از بیان آن حکایات، مسلمانان  حاکمان، داد سخن می  هیسو کو ی

از آیین مبین اسلام الهام گیرند و به حقایق دین و استقرار عدالت رهنمون شوند تا  
 (.304-307: 1386دار رسد )یوسفی، کار جامعه سامان گیرد و حق به حق

 
 فرجام سخن

آید که طی چهار سده از بررسی آنچه در این پژوهش به فرجام رسید، چنین برمی 
اجتماعی و   -ی سیاسیا داده رخ ی تحولات و  ا پاره ای،  مورد بررسی، در هر دوره 

اندیشه  در   فرهنگی،  گاه  که  را  زمان  حکمای  و  ادبا  زبان  و  ذهن  آن  پس  در  و 
نگران   نقادی،  و  دبیری، کشورداری  از   واحوال اوضاع کسوت  بیمناک  و  مردمان 
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حاکمان   فارسی اندبوده قدرت  منثور  فرهنگ  تارک  در  ناب  آثاری  خلق  به   ،
از برای  است.  ساخته  متأثر  و  ی   برانگیخته  گذراندن  در ها افته نظر  پژوهش  ی 

 توان اشاره کرد:، به موارد زیر می موردمطالعههای  دوره 
ای که آثار برجای مانده از آن، نگاهی توأم با احتیاط و حذر از  نخست، دوره  

های تاریخی و  دهد. در این دوره که با بیان واقعیتقدرت را به مخاطبان ارائه می
زیان و  آفات  و  قدرت  با  مواجهه  در  تدریجی  آموزش  تاریخ  نیز،  است،  آن  های 

قابوس و  ماندگار حکایتبیهقی  اثر  دو  را  نامه همچون  تاریخ  از ورای  ناب  هایی 
می گزارشعرضه  شرح  دغدغه  دوران    دارند.  رویدادهای  دقیق  و  گونه 

اند. یا آموزش  فرمایی شاهان و بیان مظالمی که در حق مردم ایران روا داشتهحکم 
 آیین سلوک شاهی به فرزند و بیان هشدارها از ظلم و مفسده در حق مردم. 

سپس، دوره دیگر، مقارن با قرون پنجم و ششم هجری است که آثار شاخصی  
سیاست )سیرچون  اندیشه  نامه  به  رویکردی  با  مصنفات،  رساله  و  المولک( 

ایرانشهری و شاهی آرمانی، در پی ارائه شرحی جز به جز از چگونگی بر مسند  
نشستن سلطان و نحوه نگرش سلطان به مردم و نیز، طرز بیان و رفتار با مردم،  

بنیان خود، سرشت فزون -گرای قدرت را نکوهش میخواه و مطلقهستند و در 
 کنند. 

رسیم، دورانی سراسر یادآور جور و سرانجام، به سده هفتم و هشتم هجری می 
ایرانیان  ادبی و فرهنگی  بر حیات  اولیه یورش مغولان  است که در دوران  ستمی 

گرایی حاکمان رفته است. در این دوران، با توجه به تجارب و شواهد عینی قدرت 
گیری از زبانی آهنگین و موزون تر و با بهره صورت صریح بدسگال، نقد قدرت به 

، به شکل گونه  نقدو نیز، با استفاده به هنگام از الفاظ و لغات فارسی در پوششی  
بیانی همراه با هجو و هزل و در عین حال با عباراتی طناز گه تلخ و گهی شیرین، 

شود که نمونه اعلای آن در فرهنگ منثور سعدی شیرازی به خورد مخاطب داده می
 نشیند. و عبید زاکانی به بار می 
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مصطفی ))  عدل،  یا  (.1389منصورالسلطنه(  اساسی  مشروطیت  حقوق  اهتمام اصول  به   ،
 دار، تهران: چشمه. اصغر حق علی

(. »در ستایش سعدی«، دفتر دوازدهم، شیراز: مرکز سعدی شناس،  1388الله )فولادوند، عزت 
 ی. شناس ی سعدبه کوشش کوروش کمالی سروستانی، شیراز، مرکز 

 . تهران: نشر دادگسترگفتارهای حقوق عمومی، (. 1375، ابوالفضل ) قاضی شریعت پناهی

ابن  (.1388)  محمد   قراگزلو، از منظر سعدی و  انحطاط  دوازدهم، شیراز:  نظریه  دفتر  خلدون، 
 . کوشش کوروش کمالی سروستانی، شیراز، مرکز سعدی شناسی  به مرکز سعدی شناسی، 

، ترجمه مصطفی یونسی، تهران: انتشارات  های قدرتچهارچوب (.  1383استوارت. آر. )کلگ،  
 پژوهشکده مطالعات راهبردی. 

( ارتگا  خوزه  بحران،  (.  1376گاست،  و  و  انسان  علمی  انتشارات  تهران:  تدین،  احمد  ترجمه 
 فرهنگی.

( کنت  جان  قدرت(.  1381گالبرایت،  انتشارات  کالبدشناسی  تهران:  مهاجر،  محبوبه  ترجمه   ،
 سروش. 
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، نیویورک: مجموعه متون فارسی زیر نظر  کلیات عبید زاکانی(.  1999محجوب، محمدجعفر )
 شاطر.   احسان یار

کاشانی،   )افضل مرقی  یحیی  مصنفات(.  1366الدین  و  مینوی  مجتبی  اهتمام  و  تصحیح  به   ،
 مهدوی، تهران: انتشارات خوارزمی. 

 تهران: انتشارات فرزان روز. داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع، (. 1386مسکوب، شاهرخ )

، به اهتمام علیرضا دولتشاهی، تهران: انتشارات  یک کلمه(.  1386مستشارالدوله، میرزا یوسف )
 بال. 

 ، تهران: انتشارات طرح نو. سعدی(. 1378موحد، ضیا )
( اسکات  جولی  سلجوقیان(تاریخ(.  1391میثمی،  غزنویان،  )سامانیان،  فارسی  ترجمه  نگاری   ،

 محمد دهقانی، تهران: نشر ماهی. 

 . ، تهران: نشر اخترانتجدد و تجدد ستیزی در ایران(. 1387میلانی، عباس )

( مجتبی  مدنی،  (.1333مینوی،  در    آزادی  مندرج  تهران:  اول،  شماره  هفتم،  سال  اول،  قسمت 
 مجله یغما. 

( فرانتس  قانون(.  1373نویمان،  و  قدرت  عزت آزادی،  دکتر  ترجمه  تهران:  ،  فولادوند،  الله 
 انتشارات خوارزمی. 

 ، تهران: انتشارات خوارزمی. گلستان(. 1377یوسفی، غلامحسین )

)یوسفی،   اهل (.  1386غلامحسین  با  گرازش دیدار  انتشارات  گر حقیقت  قلم،  تهران:  اول،  جلد   ،
 علمی.

 تهران: انتشارات سخن.  دامنی از گل )گزیده گلستان سعدی(،(. 1380یوسفی، غلامحسین )
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